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  :تمیسبفصل 
  براي زندگیجدال 

  .به سختی تعادلش را حفظ کرده بودهایش دو دو می زد و چشم . به شدت تیر می کشیدسرش 
  ...پاتر اما امشب همیشه شجاعتت رو تحسین می کردم  -
  .ولده مورت اوج گرفت و بلند تر و وحشیانه تر شدصداي 
آمدي به خونـه ي مـن ، محـل اسـتقرار مـن و مـرگ       ... تو بزرگترین حماقت زندگی ات رو بخرج دادي       -

  ...خوارانم 
  !چی؟که ! پیام رسان هاي وزارت خانه رو از بین ببري؟همراه با یک پیرمرد ، اومدي تا مثلاً  -
 زیـر  اینکـه تـا  . قدم مـی زد تمام زورش را گذاشته بود روي دست راستش و با کمک آن در طول اطاق مدور             هري  

  :گفت به زور زد و با دردبخندي  ل.تنها دربی که بالایش تابلویی نصب نشده بود ایستاد
ننـده ي خودشـون رو نگـه مـی      افکار آخـرین اسـتفاده ک  اونها یک کپی از... اونها فقط پیام رسان نبودند    -

  .داشتند
 ...رو می خواستی بدونی چی ! خوب؟... اومده بودي تا جاسوسی منو بکنی ... صحیح  -
 !... آخرین جاودانه ساز تو مکان  -
  .مورت از این حرف هري به یکباره جا خوردولده 

  !چطور در مورد جاودانه سازهاي من می دونی تو ! ساز؟جاودانه ! جاودانه ساز؟ -
فکر نکنم فرصت اینکار هـا رو داشـته        ... خیلی طولانی و خسته کننده      خیلی  . طولانیه تام ریدل  داستانش   -

 ...باشیم 
عصبانیت و بر افروختگـی در خـط     ... اسکلت مانند و سفید همچون گچ ولده مورت در هم پیچیده شده بود              صورت  

  ...خط صورتش دیده می شد 
  !تو با من چیکار کردي؟ -
  :طلسم شکنجه گر ولده مورت را معذب دفع کرد و در حالیکه نفس نفس می زد بلند فریاد زدهري 
  ...تو رو نابود خواهم کرد و هم آخرین جاودانه سازت رو هم ! کار کثیفی کردي تام -
نبود باز شـود امـا امیـدوار بـود      طمئن   م .برگشت و دستگیره ي دربی را که پشتش را به آن کرده بود چرخاند             هري  

  ...اینطور شود 
  .اون در هیچ وقت باز نمیشه.... ، فرار بی فایده است بی فایده است پاتر -
  :لحظه اي برگشت و تبسمی کرد و گفتهري 
  .اما من می تونم بازش کنم... براي تو شاید  -
دامبلدور که گفته بود تنها هري می تونـه بـا   حرف . بعد از قرن ها پس از پیدایشش... اطاق اسرار باز شده بود  درب  

. هري قدم به داخل اطاق گذاشت و درب را پـشت سـرش نبـست   ... اره اطاق رو باز کنه تعبیر شده بود     قدرتی که د  
  .... مطمئن بود حس کنجکاوي همراه با حماقت ولده مورت باعث میشه اونهم پشت سرش وارد بشه چون 
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جـو  ... بزرگ تا بـی نهایـت وجـود داشـت       سردابی  ... درب اطاق اسرار به هیچ وجه چیز جالبی وجود نداشت           پشت  
از جـسم مـی   سـرما   .ه هاي سنگینی آویـزان کـرده باشـند    انگار بر روح وزن   ... سنگین و تب داري بر آن حاکم بود         

فکـار  ا. افکار هم منجمد شده بـود . حتی حرکات بدن هم آهسته تر شده بود... رسوخ می کرد  گذشت و بر روح هم      
سـختی و  بـه  . هـري جلـو تـر رفـت    ...  و دوباره به همان پایان مـی پـذیرفت    دایره وار از یک نقطه شروع می شد       

کارهـاي کـرده و   ... فتار شـده بـود   گویا لحظاتی بود که در منجلاب فکرش گر       ... انگار خود را می کشید      ... آهسته
  .بر مغز هري فشار می دادندناکرده همه متمرکز شده بودند و مانند نوك سوزن 

انگار چیـزي ، انـدامی نـازنین ذره ذره از بـین     ... در دل هري ذره ذره می سوخت و تن هري را آتش می داد  چیزي  
وضـعیت  ... وقتی به پاي کتیبه اي بزرگ و متوهم رسید متوجه شد ولده مورت هم وارد سـرداب شـده             ... می رفت   

درب مـی  فریاد می کشید و بر روي زمین جلوي در چهار دست و پا بـه سـمت   .... ولده مورت اصلا تعریفی نداشت    
به پـاي در خـروج   قتی  و .بدن ولده مورت ذره ذره آب می شد و مانند جوهري سیاه در زمین فرو می رفت                 ... .رفت

   . ...افتاد و دیگه حرکتی نکردرو  ف.رسید تازه متوجه شد که تنها هري می تونه اونو باز کنه
نمی دونـست  ... مطمئن بود پاسخش بر روي کتیبه هک شده بود  ... نا امید و خسته بالاي کتیبه را نگاه کرد          هري  

  ...چرا این فکرو می کنه اما اطمینان داشت 
  :انی و زیبا نوشته شده بود کتیبه با خطی باستي بالا

  !نا معلوم گرفته دلت 
پـس صـبر مـی      براي رهایی نیست    راهی  ! تاریکی است و سرما تا ابدیت     معلوم نیست ،    آینده  
  !کنی
 ـ .گذر زندگی قدم به سردابی گذاشتی که روح را هم منجمـد مـی کنـد               در   نـه قربـانی اول   و   ت

گی همـه ي افـراد     سـرداب روح ، چالـه اي اسـت در زنـد           ... سرداب روح هستی و نه آخر آن        
  ... استثنایی 

  ....از : اول قانون 
قانون آخـر  ... نگاه کرد، تا پایین کتیبه که جلوي چشمش مهر و امضا شده بود لیست قانون هایی عجیب بود   هري  

  :را که بزرگتر و زیبا تر نوشته شده بود را خواند 
  .در سرداب روح هر آنکس که روح کاملتري دارد دیرتر منجمد می شود: آخرقانون 

دربی جلویش ظاهر شـده  ... مطمئن نبود این به چه معناست اما انگار فکري به ذهن منجمدش وارد شده بود      هري  
هري براي آخرین بار برگشت و به جنازه ي ولـده مـورت کـه    ... بود و نور و گرما را به ذهن و بدنش وارد می کرد       

نمی دونـست چـرا مـی خواهـد از در     ... کاملا بی حرکت روي کف زمین افتاده بود و ذره ذره آب می شد نگاه کرد    
هرچه بود باید با نابودي خود آخرین جاودانه ساز ولده مورت را هم نابود می کرد اما قلبش قبول نمی            ... خارج شود   

  .به داخل درب نورانی گذاشت و همه ي دردها رو فراموش کردقدم . قبول نمی کرد خود را از بین ببرد... کرد 
  

  .یک هفته بعد... رومانی 
در محله ي جادوگري انگلیسی ها هم مانند همه ي محله هـاي جـادویی آذیـن بنـدي      ... کریسمس بود   تعطیلات  
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در داخل یکی از همین کلبه هـا هفـت صـندلی دور یـک میـز غـذاخوري               . کریسمس و تعطیلات سال نو شده بود      
مسن ترین آنها یعنـی خـانم ویزلـی بعـد از اینکـه      . همراه با شش جادوگر که بر روي آنها نشسته بودند قرار داشت         
  :قطره اشکی از گوشه ي چشمانش را پاك می کرد با بغض گفت

... پـدر  ... خانواده ي ویزلی خیلـی از عزیزانمـون رو از دسـت دادیـم     ... ما ... یک سال گذشت، سال قبل    -
  ...برادر کوچک تر و پرسی عزیز رو 

  .... یزلی لحظه اي باعث شد حرفش ناتموم بمونه خانم وبغض 
به یاد اونهـا امـسال رو هـم جـشن مـی       ... اد و شاد در حال جشن گرفتن استمی دونیم که روح اونها آز   -

  ...گیریم 
و جـورج  فـرد  . ویزلی ساکت شد و همه بعد از چند ثانیه سکوت شروع کردند به خـوردن آرام سـوپ هایـشان       خانم  

بیل همراه با فلور به محض ورود به رمانی بـه کـشور فرانـسه رفتـه             همانطور بود و  لی  چار. خیلی بزرگتر شده بودند   
گرانجر هنوز بـی جهـت   هرمیون .  دهند خود را در آرامش ادامهبودند تا هم فلور آرامشش را بازیابد هم زندگی نوي       

بعـد از سـقوط   ... اي انگلستان پیدا نمی کـرد  لبته راهی هم براي ورود به مرزه     ا... پیش خانواده ي ویزلی مانده بود     
وزارت جادوگري انگلستان هیچ یک از راههاي ورود به آن تظمین نمی شد و خـانواده ي ویزلـی خیلـی صـمیمانه                 

غمگین به صندلی خالی کنارش نگاه مـی کـرد و حتـی          . آخر جینی بود  دست  . یرفته بودند اونو در جمع خودشون پذ    
نفس عمیقی کشید و بـه پنجـره ي   جینی . غمگین زیر چشمی به او نگاه می کردمادرش . لب هم به سوپ نمی زد   

  ....مثل یک کریسمس رویایی و ... بیرون برف آرام آرام می بارید ... کلبه نگاه کرد
ذرات بـرف نشـسته بـود و    بر روي موهاي سیاه و پریشانش     ... پنجره غریبه اي به داخل کلبه نگاه می کرد          جلوي  

ده بود و بـه داخـل   انگار اون شخص مدت درازي اونجا ایستا... پالتویش اثر خیسی نشستن برف بر رویش را داشت   
  .که برف هاي روي شانه اش هم آب شده بودآنقدر . نگاه می کرد

 عینـک دایـره اي   ،غریبـه .  خندید به سمت درب کلبه دویـد از صندلی اش بلند شد و در حالیکه بی جهت می   جینی  
 را بـراي معـشوقه ي   می خواست خواستنی ترین و گـرم تـرین بوسـه هـا           ... اش را برداشت و به سمت کلبه رفت         

  .دلتنگش آماده کند 
  .پایان
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